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ببخشید! آقای دکتر هستند؟
- چطور، شما بیمار دکتر هستید؟

  خیر، خانم! کار واجبی با دکتر دارم.
- متأسفانه نمی توانند در خدمت تان باشند.

 در مطب تشریف دارند؟
- رفته انـــد ســـفر! حـــدود یـــک هفته ای اســـت بـــه کانادا 
رفته انـــد تا بـــه بچه هایشـــان ســـر بزنند. حـــدود یک ماه 

می آیند. دیگـــر 
 پس چرا مطب باز است؟

- بیمـــار پذیـــرش می کنیـــم، بـــه جـــای دکتـــر فـــروزش 
همکارش در مطب اســـت، راســـتی نگفتید از کجا تماس 

گرفته ایـــد؟
 مهم نیست.

وقتـــی کریمی تمـــاس را قطع کرد رو به اســـتوار قاســـمی 
ج از کشـــور رفته اســـت. شاید مواد  گفت که دکتر به خار
غذایی فاسد اســـت، اما صدای موسیقی نمی تواند دلیل 

خاصی داشـــته باشد.
وقتی در تماس اســـتوار با بازپرس کشـــیک اجـــازه داده 
شـــد، کلیدسازی در را باز کند و در حضور مدیر ساختمان 
خانـــه دکتر مورد بازرســـی قـــرار گیرد، نیم ســـاعتی طول 
نکشـــید کـــه اســـتوار و آقـــای کریمـــی وارد خانـــه دکتـــر 
شـــدند. بوی تندی همـــه خانه را پر کرده بود. دســـتمالی 
خیس کردند و روی صورتشـــان گذاشـــتند. بـــاد کولر در 
درجه آخـــر بود. همـــه خانه مرتـــب بود. وقتـــی به دنبال 
صدای موســـیقی داخل انتهایی ترین اتاق شـــدند، آقای 
کریمی نتوانســـت صحنـــه ای را که می دیـــد، تحمل کند. 
ســـرفه کنان بـــه ســـمت راه پله ها دویـــد و با رســـیدن به 

میـــان همســـایه ها فریاد زد:
دکتر را کشته اند، پیرمرد بیچاره!

ســـاعت 2 بعدازظهـــر بود کـــه موبایل کشـــیک قتل زنگ 
خورد، سروان فروتن شـــنید یک جراح قلب و متخصص 
بیماری هـــای قلبـــی را بـــه قتـــل رســـانده اند و بایـــد بـــه 

زعفرانیـــه برود.
بیش از یک ســـاعت در مســـیر بود، ســـروان امیدوار بود 
قبـــل از تیم هـــای دیگـــر پلیـــس در صحنـــه قتـــل حاضر 
باشـــد و جالـــب اینکـــه همزمان بـــا خودروی تشـــخیص 
هویت داخـــل کوچـــه پیچیدنـــد و جلوی ســـاختمان 15 

طبقه ای ایســـتادند.
جمعیت زیادی دیده نمی شـــد، یک خودروی کلانتری در 
گوشـــه ای دیده می شد که ســـربازی به آن تکیه داده بود.

 وقتـــی ســـروان از خودرو پیاده شـــد، احوالپرســـی گرمی 
بـــا اســـتوار علی آبـــادی کـــه دوربیـــن فیلمبـــرداری روی 
دوش اش بـــود کرد و به او فهماند تا او اجازه نداده اســـت 
کســـی وارد محل جنایت نشـــود. در برابر ســـاختمان که 
ایســـتاد، به نمای ســـنگی آجری رنگ آن چشـــم دوخت. 
چهارچـــوب پنجره ها به شـــکل قلب تعبیه شـــده بود که 
اکثر همســـایه ها نیز با پرده های قرمزرنـــگ و با نورپردازی 
زیبایی حاشـــیه چهارچوب آن را به شـــکل زیبایی تزئین 

بودند. کرده 
از در قهوه ای و طلایی رنگ داخل شـــد، در کنار راهرویی 
با عـــرض 10 متـــر، سراشـــیبی پارکینگ ســـاختمان که با 
باغچـــه گلـــکاری شـــده ای از آن جدا می شـــد، به چشـــم 
می خـــورد. داخل راه پله ها شـــد. از ســـرایدار خبری نبود 

و در طبقـــه همکف اثـــری از اتاق نگهبانـــی هم نبود.
وقتـــی مدیر ســـاختمان بـــا دیـــدن وی همراهش شـــد و 
جلوی آسانســـور اصرار کرد ســـوار کابین شـــوند، سروان 

اجـــازه گرفت تـــا از پله هـــا بالا برود، ســـنگ مرمـــر قرمز، 
کفپوش همـــه راهروها و پله ها بـــود و جالب اینکه خیلی 
تمیـــز بودند و نور چراغ های مهتابی ســـقف جلوه خاصی 

بـــه آن داده بودند.
در طبقه ســـوم، ســـروان جمعیـــت زیادی از همســـایه ها 
را دیـــد کـــه تجمع کرده انـــد، اصـــلاً تحمل ایـــن هیاهو را 
نداشـــت. برای اینکه همه متفرق شـــوند رو به آنان کرده 
و خواســـت همه به خانه هایشـــان رفته و آماده باشـــند تا 

از آنان بازجویی شـــود.
همیـــن را کـــه گفت، ســـکوت راهـــرو را گرفـــت. ترس در 
چهـــره همه نشســـت و خیلی ســـریع بـــه خانه هایشـــان 
رفتند. ســـروان فروتـــن نیز لبخنـــدی زد و وارد خانه دکتر 
فـــروزش شـــد. هیچکس حتی مأمـــوران کلانتـــری نیز در 

خانـــه نبودند.
ســـروان همان ابتدای ورود خود به خانـــه دکتر فروزش، 
بـــه ردپـــای گلـــی برخـــورد کـــه روی کفپـــوش ســـرامیکی 
طوســـی رنگ کامـــلاً دیده می شـــد، بـــا توجه بـــه اینکه از 
یـــک هفته پیش هیچ بارانی در تهـــران نیامده بود و همه 
راهروها تمیز بودند، مشـــخص شـــد این ردپاها به همان 
روز بارانـــی برمی گـــردد، روی دو زانـــو نشســـت و بـــه این 
ردپاها نگاه کـــرد، دقیقاً بعد از چهارچـــوب در ورودی بود 
که این ردپاها شـــروع می شـــد. وقتی به ادامه مسیر نگاه 
انداخـــت، دید که ایـــن ردپاها راهروی وســـط آپارتمان را 
طـــی کـــرده و فرش های به رنگ طوســـی راهرو نیـــز کاملاً 
گلی شـــده و با خشـــک شـــدن آن اثر این ردپاها رفته رفته 

در حال از بین رفتن اســـت.
ردپاهـــا ابتـــدا خیلـــی پررنگ بـــود، ســـروان وقتی دقت 
کـــرد متوجه شـــد صاحـــب ردپـــا در برداشـــتن گام های 
بعـــدی  اش مقدار خیلی کمی پایش را کشـــیده اســـت و 
شـــاید بـــه خاطر آرام قـــدم برداشـــتن برای اینکه کســـی 
متوجـــه حضورش نشـــود، چنیـــن اتفاقی افتاده اســـت، 
به گونـــه ای کـــه از نوک پـــا آثار کشـــیدگی بود. ســـروان 
بـــدون اعتنـــا بـــه اتاق های دیگـــر، ردپـــا را دنبـــال کرد و 
دقیقـــاً بالای ســـر جنـــازه دکتر رســـید. او را دیـــد که روی 
تخت دراز کشـــیده و روی خودش لحافی کشـــیده است. 
بـــوی تعفـــن به خاطـــر اینکـــه قبل از رســـیدن ســـروان 
همســـایه ها اســـفند دود کـــرده بودنـــد، کمتر به مشـــام 
می رســـید، امـــا کســـی نمی توانســـت بـــه جســـد نزدیک 
شود. حتی روشـــن بودن کولر هم نتوانســـته بود جلوی 
تعفـــن جســـد را بگیرد، ســـروان هر چه دقت کـــرد، اثری 
از پاشـــیدگی خـــون روی در و دیـــوار و اثاثیـــه ندید. تنها 
صحنه مشـــمئزکننده محل افتادن جسد بود و مشخص 
نمی کرد او چگونه به قتل رســـیده اســـت. سروان فروتن 
چاره ای جز استفاده از ماســـک نداشت، وقتی دستکش 
جراحی را نیز به دســـت کـــرد، در حالی کـــه دیگر طاقت 
شـــنیدن صدای گرامافون را نداشت، ســـراغ جسد رفت 
و بـــه بازرســـی آن پرداخت. وقتی به ســـختی لحاف را که 
به جســـد چســـبیده بود کنار زد، روی بدن باد کرده دکتر 
و دقیقاً روی ســـینه اش جـــای اصابت دو گلولـــه را دید و 
چـــون لحاف بـــه رنگ ســـرمه ای بـــود، پی بـــرد که خون 
ناشـــی از اصابت گلوله جذب لحاف شـــده و قابل دیدن 
نبوده اســـت. دیگر کاری در آنجا نداشـــت، باز نگاهی به 
ردپـــا کرد، دقیقـــاً در نیم متری تخـــت و در حالی که نوک 
کفش ها رو به ســـمت جســـد بود. به صورتی که این ردپا 
دیده می شـــد و بعد مشـــخص بـــود قاتـــل بلافاصله بعد 
از شـــلیک بدون اینکـــه اتاق خواب را جســـت وجو کند، 

بـــه ســـمت در خروجی اتاق رفته اســـت، با وجـــود اینکه 
ردپاها در مســـیر بازگشـــت رفته رفته محو می شـــدند، اما 
مســـیر ردپاها بـــه گونه ای بود که ســـروان پی بـــرد قاتل 
بلافاصلـــه بعـــد از جنایت به ســـمت در خروجـــی رفته و 
بدون اینکه وارد اتاق شـــود یا ســـرقت کنـــد، آنجا را ترک 

است. کرده 
خ نداده اســـت،  بـــا وجود اینکـــه مطمئن بود ســـرقتی ر
امـــا بـــه اتاق هـــا و آشـــپزخانه ســـرکی کشـــید، هیـــچ 
بهم ریختگـــی ای وجود نداشـــت، در آخریـــن لحظه که 
می خواســـت خانـــه دکتر فـــروزش را تـــرک کنـــد، باز به 
ردپاهـــا نگاهـــی انداخـــت. احســـاس عجیبی داشـــت، 
چراکه آثـــار کفش ها نشـــان می داد یک کفش اســـپُرت 
بـــا شـــماره کوچـــک حـــدود 37 یـــا 38 بوده اســـت که 
می توانســـت فرضیه دســـت داشـــتن یـــک زن در قتل را 
قوت بدهد. ســـروان فروتن در پاگرد طبقه ســـوم خیلی 
سریع ماســـک خود را درآورد. بعد رو به آقای کریمی کرد 
و خواســـت به چند ســـؤال او جواب بدهد. وقتی آن دو 
بـــه خانه مدیـــر ســـاختمان در طبقه هفتـــم رفتند، روی 
مبل نشســـت. هنوز ســـرگیجه داشـــت تا اینکـــه لیوان 

آبی را ســـر کشید.
- دکتر از چند سال پیش در اینجا ساکن است؟

ج   حـــدود 10 ســـال پیـــش، جـــزو نخســـتین ســـاکنان بر
اســـت. الماس 

- چرا تنهاست؟
  زن و بچه هایـــش در کانـــادا بودند، 4 ســـال پیش بود که 
همســـرش به خاطر ایســـت قلبی عمرش را داد به شـــما 
و دکتـــر از همـــان دو ماهی که »صـــدف« خانم بـــه ایران 

می آمـــد و نزدش بـــود نیز محروم شـــد.
- خانه مرتبی دارد، کسی کارهایش را انجام می داد؟

  منشی شـــرکتش دختر 22 ساله ای اســـت، فکر می کنم 
اســـمش »ســـتاره« باشـــد، بارها او را دیده ام کـــه به اینجا 

می آمـــد و کارهایش را انجـــام می داد.
- چه ساعتی از روز منشی اش به اینجا می آمد؟

  وقتـــی دکتـــر نبـــود، گاهی که بـــه درمانگاهـــی در جنوب 
تهـــران می رفـــت و مطبش تعطیل بود، ســـتاره بـــه اینجا 

. مد می آ
- پس کلید داشت؟

  بلـــه، هم کلید واحـــد خصوصی دکتر و هـــم کلید ورودی 
ساختمان را.

- آخرین بار کی ستاره را دیدی؟
  حدود یک هفته پیش وقتی باران می بارید.

البتـــه اتفاقی بود. دیروقت بود، حدود ســـاعت 11 شـــب. 
جلـــوی پنجره ایســـتاده بودم و بـــا تلفن حـــرف می زدم. 
عصبانـــی هم بودم. از مدتی پیـــش در کوچه مان حفاری 

بـــود و با آن بـــاران همه جا گلی شـــده بود.
- آن شب چرا به اینجا آمد؟

  نمی دانم، احســـاس کردم دکتر نیســـت، چون گفته بود 
بـــزودی به مســـافرت می رود و خواســـته بود اگر منشـــی 
را دیـــدم، به آمـــد و رفـــت او اعتراضی نکنم، چـــون به او 

داشت. اطمینان 
- رفتنش را هم دیدی؟

  حـــدود ســـاعت 12/30 شـــب بـــود، تماس هایـــی کـــه با 
واحد شـــکایت مردمی شـــهرداری داشـــتم، جـــواب داده 
بـــود و مأمـــوران شـــهرداری در حـــال تمیز کـــردن کوچه 
بودند، مـــن بـــاز از پنجره دیدم کـــه این دختـــر با عجله 

بیـــرون رفت.

- کسی سراغش آمده بود؟
  ندیدم، شاید سر کوچه منتظرش بودند.

- صدای شلیک گلوله نشنیدی؟
  در آن شـــب حتی اگر می شـــنیدم متوجه نمی شـــدم، هم 
رعـــد و برق بود و هـــم اینکه فاصله من با خانـــه دکتر زیاد 
اســـت. در ضمن مگر دکتر با گلوله به قتل رســـیده است؟ 
اگر کار آن دختر باشـــد، من همیشه احساس بدی نسبت 
به او داشـــتم و او را ســـتاره شـــوم می دانســـتم. سروان در 
حالی که ســـری به علامـــت تأیید تکان مـــی داد، آدرس و 
شـــماره  تماس مطب دکتر فروزش را از آقای کریمی گرفت 
ج شـــد، وقتی چند تن از همسایگان دکتر  و از خانه او خار
در برابر ســـؤال های ســـروان فروتن قـــرار گرفتند، همگی 
گفتند که شـــاهد رفت و آمدهای ســـتاره بـــه خانه مقتول 
بوده انـــد، اما نـــه در آن شـــب بارانـــی و تأکیـــد کردند که 
صدای موســـیقی را یک هفته اســـت مدام می شـــنیدند تا 
اینکه بوی تعفن آمده اســـت و وقتی آقـــای کریمی داخل 
خانـــه رفتـــه و با دویـــدن بـــه راه پله هـــا فریـــاد زده دکتر را 

کشـــته اند، پی به مـــرگ همسایه شـــان برده اند.
با ســـوار شـــدن به خودرو، وقتی به ســـمت میـــدان ونک 
حرکـــت کـــرد، بعد به یـــاد نظریه دکتـــر ناصری کـــه او نیز 
جـــای اصابت گلولـــه را دیـــده بـــود و حرف های اســـتوار 
کمالـــی از تشـــخیص هویـــت افتـــاد کـــه چیـــزی بیش از 
دیده های ســـروان نداشـــت و تنها به پیدا شـــدن دو پوکه 
در ســـمت راســـت محل ایســـتادن قاتل اشـــاره کـــرد که 
امـــری طبیعی بـــود. داخل مطـــب دکتر فـــروزش خیلی 
شلوغ بود و دختر جوانی پشـــت میز نشسته بود، سروان 
فروتـــن که خســـته بود بـــه ســـتاره گفـــت کارآگاه جنایی 

اســـت و باید با او بـــه تنهایی حـــرف بزند.
وقتـــی این دختـــر با چهـــره ای رنگ پریـــده از پشـــت میز 
ج شـــد و ســـروان کتانی هـــای اســـپُرت آن را دیـــد،  خـــار
بـــه آرامـــی گفت کـــه از دکتـــر بخواهـــد خـــودش مراقب 
مریض هـــا باشـــد، چـــون بایـــد ســـتاره همـــراه آنـــان به 

آگاهـــی برود.
 ســـتاره خواســـت حرفـــی بزنـــد کـــه ســـروان فروتـــن 
چشـــم غره ای رفـــت، وقتی ایـــن دختـــر در صندلی عقب 

نشســـت، بـــه گریـــه افتاد:
به خدا من بی گناهم، کاری نکرده ام؟

- در مـــورد چـــه موضوعی حـــرف می زنـــی، مگر قـــرار بود 
گناهکار باشـــی؟

  حتماً اتفاقی افتاده که مرا به آگاهی می برید.
- یعنی نمی دانی چه شده است؟

  باور کنید نه!
- شماره کفش هایت چند است؟

  نمره 37، چطور مگه؟
- کلید خانه دکتر فروزش همیشه همراه تو است؟

  از وقتی مســـافرت رفتـــه، کلیدها را در خانه گذاشـــته ام، 
از چهار ســـال پیـــش که منشـــی اش شـــده ام، کلیدها را 

به من داده اســـت.
- یعنی از وقتی او را کشته ای؟

  او را، مگر به قتل رســـیده اســـت! اشـــتباه می کنید، دکتر 
بایـــد الان نزد بچه هایش در کانادا باشـــد.

- او بـــه قتـــل رســـیده اســـت و الان جســـدش داخـــل 
؟ ســـت ا بـــش  ا ق خو تا ا

  امـــکان نـــدارد، البته خیلـــی بی خبر رفت. قـــرار بود روز 
آخـــر به مطـــب بیاید، امـــا نیامـــد. تصورمان ایـــن بود که 

کارهایـــش طول کشـــیده و با عجله رفته اســـت.

- اما یادت رفته بود شب بارانی او را به قتل رسانده ای؟
  من قاتل نیستم.

- ردپایـــت موجود اســـت، شـــاهدی تـــو را دیده کـــه رفتی 
ج شـــدنت را نیـــز دیده اســـت.  بـــه خانه مقتـــول و خـــار
انگیزه ات انتقامجویی بوده اســـت، چـــه اختلافی با دکتر 

فروزش داشـــتی؟
  هیچ اختلافی نداشتم، باور کنید.

سروان احســـاس کرد که ســـتاره خیالی برای راستگویی 
نـــدارد، بـــه خاطـــر همیـــن ســـکوت کـــرد تـــا در آگاهی با 

فراغ بـــال بیشـــتر از او بازجویـــی کنند.
اما، هنـــوز به آگاهی نرفته بود کـــه لبخند معنی داری روی 

صورتش نشست.
هنوز عصر نشـــده بود که ســـتاره پس از ســـاعت ها گریه، 
چهـــره آرامی به خود گرفـــت و لبخنـــدی زد، آقای کریمی 
کـــه در برابـــر 3 دلیل ســـروان فروتن خلع ســـلاح شـــده 

بود، پذیرفت قتل را مرتکب شـــده اســـت.
ســـروان فروتـــن 3 دلیـــل داشـــت کـــه مدیر ســـاختمان 
چـــاره ای جز اعتراف ندید، اولاً ســـروان به یـــاد آورد وقتی 
داخل اتاق خواب شـــده اســـت، اثری از پاشـــیدگی خون 
ندیـــده و اگـــر جســـد متعفـــن دکتـــر را معاینـــه نمی کرد، 
احتمال اینکـــه او در خواب دچار عارضه شـــده و به قتل 
رســـیده باشـــد، زیاد بـــود و در نگاه اول نمی شـــد حدس 
زد کـــه دکتر به قتل رســـیده اســـت خصوصـــاً اینکه خون 
جـــذب لحاف ســـرمه ای رنگ شـــده و دیده نمی شـــد، اما 
همســـایه ها به ســـروان گفتند که مدیر ســـاختمان وقتی 
از خانـــه دکتر بیرون دویده اســـت، با قاطعیـــت گفته که 
دکتـــر را کشـــته اند. او در آن شـــرایط از کجا پـــی به وقوع 

قتل برده اســـت.
دومـــاً، ردپاهـــای گلـــی به گونـــه ای بـــود که از جلـــوی در 
شـــروع و تـــا بالای ســـر جســـد ادامه داشـــت و در مســـیر 
بازگشـــت نیز بود که محوتر دیده می شـــد. شـــکل ردپاها 
نیـــز به گونـــه ای بود که نشـــان می داد قاتل پـــس از ورود 
به خانه در یک مســـیر کوتاه بالای ســـر دکتـــر که خوابیده 
بـــود، خـــود را رســـانده و در خـــواب او را غافلگیـــر کرده و 
ســـپس خیلـــی زود آنجـــا را تـــرک کرده اســـت، امـــا آقای 
کریمـــی ادعا کـــرد که منشـــی دکتـــر حدود یک ســـاعت 
و نیـــم در خانه مقتـــول بود کـــه امکان نداشـــت و دروغ 
می گفـــت و هیچ همخوانی ای با صحنه جنایت نداشـــت.
ســـومین دلیل ســـروان فروتـــن این بـــود کـــه ردپاها به 
گونـــه ای بود که تصور می شـــد خیلی آرام کشـــیده شـــده 
اســـت و این نشـــان می داد کفش های کتانی با نمره 37 
انـــدازه پـــای قاتـــل نبوده اســـت، اگـــر بزرگ تر از پـــا بوده 
اســـت، باید از پاشـــنه بـــه جلو کشـــیده می شـــد، اما این 
ردپاها از نوک کفش کشـــیده شـــده بود که نشان می داد 

پای قاتـــل بزرگ تر از کفش اســـت.
آقای کریمی ســـر به زیـــر انداخت و گفت: حدود 7 ســـال 
پیش بود که همســـرم را به خاطر جراحی قلب از دســـت 
دادم. پزشـــک جـــراح او دکتر فـــروزش بود، بعـــد از عمل 
دیگـــر به اتـــاق عمل نرفـــت، همکارانش گفتنـــد که خود 
را مقصـــر می داند، چرا که پیری، لرزش دســـتانش را زیاد 
کرده بود و همســـرم به خاطر ســـهل انگاری دکتر فروزش 

فوت کـــرده  بود.
از آن بـــه بعد کینه بـــه دل گرفتم، همیشـــه در خیالم در 
حال انتقامگیـــری از دکتر فروزش بودم تـــا اینکه اتفاقی 
اســـلحه ای خریـــدم و در آن شـــب بارانـــی دســـت به این 

زدم. قتل 
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ج المـــاس صدای  چنـــد روزی می شـــد که ســـاکنان بر
ه پله هـــا  را ر  د وز  شـــبانه ر را  ختـــی  ا یکنو موســـیقی 
ایـــن موســـیقی از  می شـــنیدند. همـــه می دانســـتند 
گرامافـــون قدیمـــی دکتر »فـــروزش« اســـت؛ پیرمردی 

کـــه در طبقـــه ســـوم زندگـــی می کرد.
آنها عادت داشـــتند شـــب ها و هر گاه بـــه خاطر خرابی 
آسانســـور از پاگـــرد طبقه ســـوم عبور می کردنـــد، این 
موســـیقی را بشـــنوند. دکتـــر مـــرد خوشـــرویی بـــود و 
کســـی بـــه ایـــن کارش اعتراضـــی نداشـــت، شـــاید به 
خاطـــر تـــرس از تنهایی در زمـــان خواب به موســـیقی 
گوش مـــی داد. بارهـــا دکتر فروزش وقتی در جلســـات 
ســـاکنان مجتمع برخی ها در قالب شـــوخی به صدای 
گرامافـــون او اعتـــراض می کردنـــد، بهانه مـــی آورد که 
گوش هایـــش ســـنگین شـــده اســـت و بـــا لبخنـــدی 
عذرخواهـــی می کـــرد. در حالی کـــه رفته رفتـــه همه از 
شـــنیدن صدای موســـیقی اش بـــه تنگ آمـــده بودند، 
بـــوی بـــدی در راهروهـــای ســـاختمان پیچیـــد؛ بـــو از 
درزهـــای در ورودی خانـــه دکتر بود و این بار ســـاکنان 
مجتمع بـــا نگرانی پلیـــس را در جریان گذاشـــتند. هر 
چـــه زنگ خانه را زدنـــد، دیدند خبری از دکتر نیســـت، 
امـــا صـــدای موســـیقی هنـــوز شـــنیده می شـــد، مدیر 
ساختمان موبایلش را به دســـت گرفته و شماره مطب 
دکتـــر فـــروزش را گرفت، صـــدای زنانه ای را شـــنید که 

خود را منشـــی مطـــب معرفـــی می کرد.
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